
 !با شمايان
  

 قلم شاهرخ مشكين
 

. زمان شيطان كردم و هم در آن خود را خدا احساس مي.  بسيار هوشمندانه نوشته شده بود مي توان گفتنقد خوبی بود«
.  هستند»تمجيد« يك دانم تنها ت ندارم، زيرا مي را دوس»ها بلندي«من .  برج بابل برده بودندهای لندیدر آن من را به ب

من ستايش را دوست . خواسته از من ستايش كند حس كردم كه نقد مي.  ناقدين بالة من را فهميده بودندديدم كه مي
 . بچه نيستمندارم زيرا 

آنها متوجه شده بودند كه من بخشي از موسيقي را نفهميده بودم و گمان .  ناقدين اشتباه مرا متوجه شده بودندديدم
خواستم خود را خسته كنم، زيرا از درد شديد پا  دانستم ولي نمي ن بهتر از همه ميم. ام داشتند كه خود بر آن واقف نبوده

 . آن بخش موسيقي براي پرداخت و اجرا بسيار دشوار بود و من به همين دليل نشنيده از آن گذشتم. بردم رنج مي
كنند و به هنرمند براي  و ميبه همين جهت در نقد خود غل! ناقدين هميشه بر اين گمانند كه از هنرمندان هوشمندترند

 .كنند تعبيرش توهين مي
 »....گريد  است و در روح مجروحش ميهكا قد مي لرزد و برايش دردناك و جانهنرمند بيچاره است و در برابر ن
نگار قرن گذشته است، كه او را  بزرگترين رقصنده و رقص  Nijinskiنامة  اي از زندگي  اين ترجمة كلمه به كلمه پاره

 .اند داوند رقص ناميدهخ
آخرين طراحي رقص (  Till تهية ،در نيويورك  Metropolitanمدير و رئيس   Otto kahnزماني كه وي به درخواست 

در غير اينصورت (، براي تهية آن سه هفته بيشتر وقت نداشت  پذيرفت ميلادي۱۹۱۶در سال    راStraussبر موزيك ) او
 ).پولي براي معاش نداشت

ريخت و كار  اشك مي كرد،  همچون يك گاو نر كار مي« خودش گفت به ناپذير با انرژي بسيار  سالة خستگي۲۸جوان 
 .كردند كار مي  Metropolitanهاي صحنه و لباس با سرماية هنگفت   در كنار وي دو تن از بهترين طراح.»كرد مي

Nijinski  رقصندگان اغلب بر اثر (خورد  م تمرين پايش پيچ ميا بر اثر خستگي و فشار كار، هنگ.كرد بيش از حد كار مي
 و  دهند دوباره به كار ادامه ميفرسا   تحمل دردي جان با ماه، ۳ تا ۲ روز استراحت به جاي ۳ يا ۲بعد از فقط  احتياج مالي

 .)گردند  دردناك و نقص موضعي ميپيامدهای دچار ،بعد از سنين چهل
، ولي از ترس ورشكست شدن با براي يك هفته شروع اجرا را به تعويق بياندازندگيرند  ريز تصميم مي روساي برنامه

 هفته بعد از حادثه، ۲فقط  Nijinskiكنند و  حاصل نيامده، شروع به اجرا مي Nijinskiوجود اينكه هنوز بهبودي در وضع 
: گويد وي مي! رقصد  روي صحنه ميپندارند، با درد شديد از واهمة تصور بينندگان كه اغلب هنرمندان را لوس و ننر مي

 ».بردند رقصم ولي از ديدنم لذت مي ديدند كه من با پاي لنگ مي همه مي«
» Tillِبه اندازه كافي نپختهبه روي صحنه آمد ولي مثل يك كيك خوب « 
 »همه مردم از جنگ بيزار، و از ديدن رقص خشنود بودند، حتّي خام«
 

 . درگيرٍ با جنگ و تلخيٍ هر روزه را مثبت سازيمهدف اين است كه ذهن منفيٍ آدميانٍ
بودجة دولت . هاي فرانسه و انگليس هم نبود بودجة دولت!  من نبود»هفت پيكر«پشت  Metropolitanبودجة هنگفت «

ايي از جيب هيچ  كوچكترين سكه! كمك مالي ملت فرهنگ دوست ايراني هم نبود. پهلوي جلوي كاخ گلستان هم نبود
دريغ چند همكار رقصنده در  تنها من بودم و نياز عاشقانة يك فرزند ايران و كار بي. در دست من نبودآشنايي هم 

 .شرايط غيرانتفاعي
 غرب از آنها  و اكثريت جوانان ايراني بزرگ شده دركه متأسفانه منهاي زيباي فارسي  ه شعر و اسطورهنياز عاشقانه ب

 .فرينش چنين اثري در شرايطي اينچنين دشوار گشت سبب آايم، ها دورافتاده ها و قرن فرسنگ
. رفتم) شناس و فيلسوف آمريكايي شرق(  Michael Barryبراي اخذ مرجع و سرچشمة الهام به مدت يك سال به دنبال 

 اتكا به وي با . ترجمة كتاب هفت پيكر نظامي به زبان فرانسه بود رفتم كنفرانس چند ساعتة وي كه در بارةدر چندين



داد كه نه تنها  چنان جزء به جزء و به زيبايي توضيح ميني كه بر اين اثر رسم گشته بودند ذ و مينياتورهاي قديم ايراخمآ
 .هايي كه آشنايي با فرهنگ ايراني نداشتند هم ساعتها به جايشان ميخكوب شده بودند وطنان اهل ادب بلكه غربي هم

ها جزوه  اي از اين سخنراني ي مختصر شده در رقصهاي ده دقيقهمن براي گنجاندن نكات حساس فلسفي در داستانها
هفت داستان از هفت اقليم با چنان قدرتي نگاشته شده كه گويا نظامي بر فرهنگ و زبان اين هفت سرزمين . داشتم مي بر

 .رابطه اين فرهنگها با ايران براي من بارزترين نكته بود. چيرگي كامل داشته
 !  م اين فرهنگها باهم نگاشته بود از الهام خويش از ديگر كشورها و رابطة لاز،راني با افتخارگويا اولين بار يك اي

دانيم و چرا هيچگاه   را از آن خود مي... و چرا ما ايرانيان رقصهاي لزگي و آذري و بندري و تركمن و بلوچ و كرد
رقص   ،گهايي در طي مهاجرتهاي بزرگ اقوامكسي درصدد تحقيق در مورد اينكه دليل اين گوناگوني چيست و چه فرهن

 . است؟ه نبود، اند  ايراني را به گونة كنوني درآورده
 .باري سرانجام تحقيقات من در مورد تبادل فرهنگهاي شرقي در رقص در قرن دوازدهم يك نقطة عطف يافته بود

!  يك ساعت خلاصه كنم در فقط را مجبور شدم تمامي برنامهToulouseاز شهر  Theatre Jull Julienبه درخواست 
 ).بود  ساعت مي۱يك دست كم نياز به هايي كه براي پرداخت هر قصه(

 Theatre Jull Julien برابر بودجة خريد هفت پيكر از ،ناگفته نماند كه دستمزد يك طراح صحنه و طراح لباس

Toulouse بود. 
اي به منظور ارائه آن مجبور به شكستن حساب   دقيقه۲۰ بعد از اجراي اول و دوم هفت پيكر، براي تهية يك فيلم 

، هفت پيكر را با ديدن همين فيلم Londonاز  Iran Heritageيك سال بعد . ة خود گشتم سال۱۵انداز مسكن  پس
 بودم و زمان زيادي براي تمرين و گردآوري »زهره و منوچهر« در آن زمان من مشغول بازي و تمرين  .خريداري نمود

 .پرداختم رقصندگان هفت پيكر نداشتم، ناگزير ديرگاه به تمرين رقصهاي هفت پيكر ميتمامي 
معرفي نمايد و بطور مختصر در مورد   Royal Opera Houseتقاضا كردم كه هفت پيكر را در  Michael Barryاز 

يعني فقط يا اسم هفت  (ا بودبيشتر ايرانيان ناآشنزيرا كه برعكس تصوراتم اين منظومه براي . هفت داستان توضيحي دهد
 .)اند يا اسم نظامي را پيكر را شنيده

 دقيقه براي آشنايي با حتي فقط يكي از ۴۵ با توجه به اينكه ، دقيقه فرصت دادند كه برنامه را معرفي نمايد۴۵به ايشان 
ان با داستان  همگ،رويم ميRomeo & Juliette   رقصدر غرب وقتي به ديدن .كند هفت داستان هم كفايت نمي

بعد از برنامه ! شناسيم نه داستانهايمان را ا ميشناسند، ما ايرانيان نه زبان رقص ر كم زبان رقص را مي آشنايند يا دست
 !!!اند ني براي يك رقص متحمل شدهشنيدم بينندگان محترم اظهار ناخشنودي كرده بودند كه چرا اينقدر سخنرا

 روز ۲۵ درست ريزي تقريباً تمامي امور،  برنامه زياد و كار جانبي و فشار عصبي ازباري بر اثر فشار خستگي و تمرينهاي
ايي وخيم براي پاي راستم هنگام تمرين با شاهزاده خوارزم شدم كه در  پيش از اجراي هفت پيكر در لندن، دچار حادثه

 . ماه گچ گرفتگي داشت۳ نقطه از استخوانهاي پنجة پايم مو برداشت و احتياج به ۱۷اثر آن 
  .ده بود و من راه پس و پيش نداشتمها از لندن ارسال ش برنامه تمامي ،درست روز پيش از حادثه

گونه رقص كه من برحسب   بودم كه بتواند از عهده اين هفت دنبال كسي،چندين روز در اين شرايط روحي خراب
 سه رقصنده كه چهره شرقي داشتند يافتم كه ،هفته  بالاخره بعد از دو.اتفاق در همة آنها تحصيل كرده بودم، برآيد

 اختيار نداشتم ناچار براي  ولي چون فيلمي كامل از كار در.نفري از پس اين كار بربيايندسه » شايد«تواستند  مي
 . بود ، لزومي به جايگزيني ايشان نميتوانستم شدم و اگر خودم مي بايست خود مشغول به كار مي دادن آنها مي تمرين

فقط يك : ن با خونسردي گفتم  زنگ زدند و مرسيد، با نگراني Iran Heritageگزاران  خبر به گوش برنامه
 هيچ مهم نيست و من خواهم  ولي،هاي تأتر من در پاريس لغو گشتند  آن برنامهبر اثركه ه،خوردگي ساده بود پيچ

 !رقصيد
 .ساعت روي صحنه جان دادم فرسا و پاي لنگان، يك و من با دردي جان

گذار اعتراضي يا   مسئولين برنامهعجب من،در كمال ت  نه من شكايتي كردم و نه كسي بر مشكل من واقف نگشت،
توانستيم در لُژٍ  رخنه كرده بوديم و مي Royal Opera House ها پنهانی به درون قلعة  ي من و رقصندهگوي. اي اشاره

 . غريبه از هم گذشتيمهمچون دو! آمد كسي به سراغ ما نمي .خود جان دهيم
هاي انگليسي به   و ما در اين زمستانٍ نگاه.نگريستند به جان دادن من  ميهزد  همچون پاي من يخ» پوندي۲۵بينندگان «

 !هاي موازي  ارتباط ديدگاه بیدنياي شگفتيست، دنياي. لغزيديم  صحنه مي اعماق يخچال



 !مخبر بیاز آن خود   كهناقد هوشمند ايراني كمبود مرا ديد و گمان كرد
هنرمند بيچاره را با طناب نقد خود به دار ر نهايت ناآگاهي، دكنند و  ناقدين براي جلب توجه خوانندگان غلو مي

 .آويزند مي
صادق (»زبان آدميزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است. كند كس مطابق افكار خودش ديگري را قضاوت ميهر« 

 ).هدايت
صادق (»ام ت كردهتر قضاو دانند كه من بيشتر خودم را سخت هرچه قضاوت ديگران دربارة من سخت بوده باشد، نمي«

 ).هدايت
بنابراين براي .  خود من نيست از موسيقي زنده و يا درخواست نگارش اثري براي آفرينش آثارهتفادبراي من امكان اس

هاي سنتي موجود كه در خود حامل داستانهايي كه به تصورات من اجازة زندگي و   از موسيقيمهاي نگاره طرح پيكر
 .گيرم ها را نشنيده در نظر مي  و اگر گاهي ناهمگن و مشكل ساز باشند آن لحظهكنم دهند استفاده مي رشد مي

 ملتي كه آن  در ايران مرده، ارزشي دهد و نهخواهد به فرهنگ رقص كه سالهاستپشت من، نه دولتي موجود است كه ب
 .قص قرنهاست كه در ذهنش تخريب شده استي رامعنرا بداند يا بخواهد، زيرا 

هاي  هاي ضد فرهنگي دوره اي نداريم و دريغا كه هجوم نگاشته ير ممالك شرق دور، فرهنگ رقصف ساما برخلا
 .اند كشتهبه تمامی مختلف حكومتهاي ايراني، هرگونه راه انتقال آن را معيوب كرده و در دو دهة آخر آن را 

 .ه ببينيمتوان در گوشه و كنار هنوز رقصهاي محلي را آن هم كم رنگ شده و زير پرد فقط مي
ز فرمهاي محلي و تصاوير در ايران فقط يك توَهم از رقص سنتي موجود است و آن هم نتيجة برداشت غربي ا

 و دوباره به اسم اند ست كه مستشاران غربي با ديد و دانش و حس غربي خود از ايران و مشرق زمين نگاشتهمينياتوری ا
 .اند  تحميل كرده از انقلاب به جامعههاي سنتي از سالهاي پيش رقص

تلاش من بدون هيچ پوشش مالي از جانب هيچ سازماني براي آفرينش حركاتيست كه با حس واقعي يك موسيقي 
معني كه همگان  شوند و نه از يك سري تقليد بي حركاتي كه از يك نياز متولد مي. تواند در آدمي بروز كند صحيح مي

 .دكند خود را در يك قالب بجنبانن را محكوم مي
 .تواند به اندرون بينندگان برود گيري اگر از درون نباشد نمي الهام

 شوند، غذايشان شرقي اند، گرچه در غرب متبلور مي دانم حركاتم شرقي مي. خون من در رگهايم جرياني شرقي دارد
ثير گرفته و بر كشورهايي كه از فرهنگ رقص ما تا. روم من براي تغذيه حركاتم به كشورهاي همسايه ايران مي. ستا

 . پذيرد و هنر محبوب مرا از قرنها پيش در خود كشته افسوس كه ايران مرا در خود نمي. اند آن داده
از خود نوازندگان و خوانندگان . ا برآن باور دارمدانم كه برداشت حسَي من از موسيقي سنتي صحيح است زير مي
 حتي آنهايي كه با موسيقي سنتي و ،دارم هايم را به تعمق وامي بينم كه بيننده مي. كنند شنوم كه رقص مرا لمس مي مي

كند و  ديدند، تغيير مي سْرا مي  رقص ناآشنايند، ديدگاهشان نسبت به همين موسيقي كه پيش از اين خسته كننده و ناله
 .طلبند حتي بسياري آن را مي

د زيرا از آن سوء شو ي سنتي هم خيانت مي حتي به موسيق، برعكس تصور همگان، بعد از جمهوري اسلاميدر ايرانِ
ريزي و عزاداري و بدبختي و در بهترين شرايط براي تبليغ مايع ظرفشويي و   براي تبليغ جنگ و خونكنند، استفاده مي

 ...آش و مربا و 
 صندةرقبا ذهنی آزاد، كند،  ظروف ملامين ميتوان انتظار داشت براي كسي كه موسيقي مشكاتيان تداعي  چگونه مي

 !ند؟ببي بهرام گور را بر همان موسيقي
 لنگ ،ه در نقش بهرام گور را ك ايرانی جوان بدبخت دهد هنگام رقص من چشمانش را ببندد،  مي ترجيحهموطن عزيز

 . نبيند تا همان قبرستان بهشت زهرا برايش تداعي شودزند  مي
 ).صادق هدايت(» سي ديگر را دوست داردهركس با قوة تصور خودش ك«

در ها مفهوم نقد  كرد تا بعد از قرن  اقشار هنري را به سوي آفرينش تشويق مي، جامعه تمام دورة رنسانسدر اروپای
 و پيشرفت  نقدهايي كه در كمال انديشمندی و دانش بر موضوع هنری برای سازندگی. بيايدوجود هدرون خودش ب

گشتند، نه از جنس ی شرفت هنرمندان بسيار كه باعث پيزندهاز سر دلسوزی برای هنر، و سا  نقدهايی.شدند نگاشته می
 .  شدند Nijinskiهايی چون   كه باعث مرگ اعجوبهنقدهای مخرب و مهلك

 



ن  احتياج دارد گريبان نسل جوا. بودن دارد، بودني گسترده و مطلقاحتياج به. دورة انقلاب هنري احتياج به نقد ندارد
احتياج به يك . ا بگيرد ر، فرهنگ كنيم تا چه رسد به  شان را هم از ايشان دريغ مي  زبان مادري آموزش كه، غربزادة
 .تر و با استعدادتر بتواند آن را نجات دهد  عاقلتر، هد كه شايد يكي از من آگا دارجرقه

ها  ن اولين گامهاي نوجوا  به شكستن ساقه، كه در اين دورة احتياج انقلاب و عشق،  منفي انديشنه به روشنفكر منفي بينِ
ای كاش ناقدی بود كه همچون آينة .  های آينده پيشكش نسل» ناقد رقص « ايران احتياج به رقص دارد، .پردازد  مي

 .گشت فرهنگ در برابر من راهنمايم می
 ).صادق هدايت(» شود یِ منورالفكرها چندشم مي من از جملات براق و توخالي« 

 اين  ،كني بيكاري براي ايرانيان جان مي « :شنوم  مي به اصطلاح عاشق ايرانانديشِ خيرگاه از گوشه و كنار از دوستان
 »... تو در غرب شكوفاييقالب براي تو تنگ است،

 : كشم و من در برابرشان لرزان و گريان فرياد مي
 افتخار است ،كشد افتخار اين شور سبز و روح سپيد و جان سرخ است كه در من جاريست آنچه مرا به سوي ايران مي

 .افتخار است، افتخار
 
 


